
نیمــه‌ی اول بــازیِ تاریخی ایــران و کره، دربیِ آســیا کــه تمام 
شــد، نیمــا نکیســا دستکشــش را در آورد و محکــم بــه زمیــن 
کوبید. همــه بهت‌زده بودنــد. مایلی‌کهن به رختکــن آمد و داد 
زد: »بشــین آقا! بشــین!«. همــه ســکوت کردند. صــدایِ نفس 
کشیدن هم نمی‌آمد. حاج مایلی گفت: »چهار پنج تا به این تیم 
تو نیمــه‌ی دوم می‌زنید«. همه هــاج و واج مانــده بودند. رفتند 
بــه بــازی و گل کاشــتند. هــر توپــی از هر کجــای زمین به ســمت 
دروازه‌ی کره‌جنوبــی شــلیک می‌شــد، گل بــود. شــبِ عجیبــی 
بود. انگار امارات بخشــی از خاک ایران بود. صدای خوشــحالی 
تــا تهــران می‌آمــد. شــش گل بــه کره‌جنوبــی باورنکردنــی بــود. 
غیرقابل باورتر اتفاقی بــود که در تلویزیون افتــاد. این‌بار جواد 
خیابانی بعد از خواندن متنِ تبریک، همراه با محمد دادکان و 
اصغر حاجیلو، سه شــاخه گل سمتِ دوربین پرت کردند! حتی 

تصورش هم خنده‌دار بود.


